
زنگ كه خورد با عجله رفتم توی کلاس. من هر هفته این ساعت، براي 
دیدن معلم پرورشی‌مان، خانم رحمتی، لحظه‌شماری می‌کنم. امروز 
خانم رحمتی مثل همیشه با لبخند و یک بغل برگه‌ي رنگ‌آمیزی آمد 

توی کلاس و حال و احوالمان را پرسید.
موضوع رنگ‌آمیزی این هفته، تصوير خانمي بود با هاله‌اي از نور در 

اطرافش. خانم رحمتی پرسید: »کسی می‌داند این تصويرِ کیست؟« 
بچّه‌ها حدس‌هایشــان را بلندبلند گفتند: »حضــرت فاطمه )س( ... 

حضرت زینب )س( ...« 
مریم از تهِ کلاس با لبخندي گفت: »شاید حضرت مریم )س( است!«

خانم رحمتی گفت: »بیشتر فکر کنید. راهنمایی می‌کنم. یک نفر هم‌اسم 
ایشان توی کلاس داریم! شايد خيلي از شما به زیارت حرمش هم رفته 

باشید‌.«
زود از جایــم بلند شــدم و گفتم: »مــن... من می‌دانــم!... حضرت 

معصومه)س(... حرمش در قم است.«

خانم رحمتــی گفــت: »آفرین 
معصومه جان! حضرت معصومه)س( 

خواهر امام رضا )ع( است. او زني پاک‌دامن 
و بلندمرتبه از نسل پیامبر )ص( ماست و حرمش در 

شهر قم است.«
بعد همان‌طور که داشــتیم رنگ‌آمیزی‌هايمان را کامل می‌کردیم، 
برایمان گفت کــه وقتی امام رضا )ع( از مدینه به شــهر توس آمد، 
حضرت معصومه )س( که نمی‌توانست دوری برادرش را تحمل کند، 
یک سال بعد، به شوق دیدن او از مدینه حرکت کرد تا خودش را به 
توس برساند و برادرش را ببیند. حضرت معصومه )س( دختری مؤمن 
بود و صحبت‌های پدرش امام کاظم )ع( را به دیگران می‌گفت، برای 

همین به او لقب »محدّثه*« هم داده بودند. 
دستم را بالا گرفتم و پرسیدم: »پس چرا حرم حضرت معصومه )س( 

در مشهد و در کنار برادرش نیست؟«
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خانم رحمتی گفت: »دوست دارم خودت درباره‌ی این سؤال تحقیق 
کنی و جوابش را هفته‌ی بعد به همه‌ی ما بگویی!«

تمـام مدّتـی کـه از مدرسـه بـه خانـه برمی‌گشـتم، ایـن موضـوع 
در ذهنـم بـود. بایـد جـواب سـؤالم را پیـدا می‌کـردم. بـه خانه که 
رسـیدم، زود زنـگ زدم بـه پدربـزرگ. مطمئـن بـودم او جـواب 
سـؤالم را می‌دانـد. پدربزرگ خـوب بـه حرف‌هایم گوش کـرد و با 
مهربانی گفت: »حضرت معصومه )س( در مسـیر رسـیدن به توس 
مریـض شـد و از همراهانش خواسـت او را به شـهر قـم ببرند، چون 
مي‌دانسـت مردم قم از دوسـتداران خانواده‌ی پیامبر)ص( هسـتند. 
او و همراهانـش مدّتـی در قـم ماندنـد امّـا حضرت معصومـه )س( 

همان‌جـا از دنیـا رفت و بـه خاک سـپرده شـد.« گفتم: »پـس دیگر 
هیچ‌وقـت بـرادرش را ندیـد؟«

- »نه ديگر ندید. امّا حرم او در قــم و حرم برادرش امام رضا )ع( در 
مشهد پناهگاه شیعیان شد.«

با خودم فکر کردم چه حیف که حضرت معصومه )س( نتوانســت 
برادرش را ببیند. از پدربزرگ تشکّر کردم و از او قول گرفتم به‌زودی 

برای زیارت حضرت معصومه )س( به قم برویم. 
برگه‌ي رنگ‌آميزي‌ام را چسباندم به دیوار و جواب سؤالم را در دفترم 
نوشتم تا هفته‌ي بعد سرِ زنگ پرورشــی برای خانم رحمتی و بچّه‌ها 
بخوانم. من خیلی خوش‌حالم که هم‌اسم حضرت معصومه )س( هستم.

* محدّثه به معناي سخن‌گو و روایت‌کننده‌ي اخبار و احادیث اهل بيت )ع( است.
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